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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  بررسی مفهومی و مصداقی

 َأوتوا العلم ْ ِ
ْ ُ ُ

 عنکبوتۀ سور۴٩ ۀدر آی   
  ١مهدی مسعودی  محمد  

  دهکیچ
 کـه قـرآن کـریم ای فضیلت علم و دانش از منظر اسلام پوشیده نیـست بـه گونـه

.  را تعلیم کتاب و حکمت معرفی نموده استNهدف از بعثت پیامبر گرامی اسلام
 ِدر این راستا قرآن کریم از کسانی یاد نموده است کـه خداونـد آنـان را بـه زینـت

در اینکـه مـصداق .  تعبیر نمـوده اسـتالعلمأوتوا ها با عنوان  دانش آراسته و از آن
 مفـسران اقـوالی انـد، ان صـاحبان دانـش و معرفـت چـه کـسانی یا همـأوتوا العلم

 اقـوال در ، در تفـسیر برخـی آیـاتمفـسراننظر از اختلاف  صرف. مختلف دارند
در این جـستار ضـمن بررسـی . حصر و یا تعمیم مصادیق أوتوا العلم نیز متفاوت است

 سورۀ عنکبوت، مصادیق أوتـوا العلـم و قاعـدۀ جـری و ۴٩وا العلم در آیۀ مفهومی أوت
  .گردد میبت یات، قول به حصر تثی به روایلیو با استناد تحلشود  میتطبیق بررسی 

الـذین «وتوا العلم، جری و تطبیق، بررسی مفهومی و مصداقی  أ:یدیلکواژگان 
  .عنکبوتسورۀ  ۴٩ ۀ، آی»وتوا العلمأ

                                                        
 ٣٠/٨/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩١: افتیخ دریتار.  
  .(masoudi57@gmail.com) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید. ١
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  مقدمه
 علامـه ،ر بـزرگّ مفـسِهـای بـدیع ری و تطبیـق در روایـات تفـسیری از دیـدگاهجقاعدۀ 
 و در جـای نقـشی برجـسته دارد است که در فهم و تحلیـل روایـات تفـسیری ییطباطبا

مستند این قاعده روایتی است که قرآن را هماننـد . خورد  می به چشمالمیزانجای تفسیر 
 رمز ، به قول برخی اندیشمندان١.داند می ها ساری و جاری  زمانۀخورشید و ماه در هم

 قابل انطبـاق ِاز عناوینی که مصادیق. )٣۴: ١۴٢٧معرفـت، ( جاودانگی قرآن نیز همین است
 ۀ سـور۴٩ ۀ در آیـ»أوتوا العلم« بررسی است ۀبر آن و حصر یا تعمیم آن مصادیق، شایست

 ۴٩ ۀنظر از آی صرف است به کار رفته آیه از قرآن ٩گرچه این عنوان در . عنکبوت است
در ایـن . عنکبوت در حصر یا تعمیم مـصادیق سـایر آیـات، اختلافـی یافـت نمـی شـود

 أوتوا العلمشده در آیات مرتبط، به بررسی مصادیق  از مروری بر مصادیق ذکرپسجستار 
  .شود  می سوره عنکبوت پرداخته۴٩ ۀدر آی

  در تفاسیر» أوتوا العلم«مروری بر وجوه 
َا أ˧ـیَـ در آیۀ را »  العلمأوتوا«ّمفسران  ُّ ِا الـذَ

َن آمنـوا إذیَّ
ِ ُ َ ُلکـیـل ِا قَ َ وا َ وا فى ا̄ـالس فا Ɇَم  ُ ُə əَ َّʖفـ ʖْ َ

ِ ِ َ ْ ِ ɕɁَـ َ ɉُ االله ْ ّ ِʖَـɕْ
َم وإذلَکُ

ِ َ زوا یِا قْ زوا فا َیل ا ُ ُُ ˃شُ ْ˃ش َْ ِرفع االله الذَ
َّ ُ ّ

ِ
َ ْمنکُین آمنوا ْ ِ ُ َ ِم والـذَ

َّ َ َین أو˜ا العـلم درجـْ َ َ َ ْ ِ
ْ ُ ُ ُات وااللهَ َّ َ بمـٍ ِا تعملـون خبـِ َ َ ُ َ ْ  يرٌَ

ّاند که خداوند متعال توجهی ویژه به آنـان  بر مؤمنانی دانشمند منطبق نموده )١١/ مجادله(
ابـن ( کرده و مقامشان را ترفیع داده و به احترام آنان امر به وسعت مجلـس نمـوده اسـت

  .)۵/٢٨٠: ١٣٩۵عطیه اندلسی، 
ْثم ˛  ۀآیـدر  »وتوا العلمأ«وجه دیگر از  َ َّ َم القیُ ِ ْ Ⱥُامـة َ ِ Ɇَ˘ وɜْـزَِ َ ْ ْول أیـِ َ ُ َن شـرکاɖُـ َ ُ ِی الـذئَِ

ُین کَّ اقون َ َنـتم  ُّ ُ˄ـشَ ْ ُ ْ
ʷَ قفِ ْ

ِال الذِ
َّ زیَ َین أو˜ا العـلم إن ا ْ ɜɫِْـ َّ ِ َ

ْ ِ
ْ ُ ُ َ الیـَ ْʿ َوم والـسوء َ َ ُّ َ َ َلکـ اْ ِافرْ ایـن آیـه . اسـتآمـده  )٢٧/ نحـل( َینِ

: همـان(هـا در قیامـت دارد   آنییار و رسـوافّـشـماتت کبزرگداشـت علـم و حکایت از 
وتوا العلـم در ایـن آیـه را أابن عباس . )٢۵/١٩: ١۴٢٠رازی،  ؛٣/۵۶٨: ١۴٠٧؛ زمخشری، ۶/۵٢٢

انـد   دانـستهیمنـانؤبرخی نیز مـراد از آن را م. )٢٠/١٩٩: ١۴٢٠رازی، ( ملائکه دانسته است
                                                        

» بطـنّ إلا ولهـا ظهـر ومـا مـن القـرآن«:  عن هذه الروایةعن فضیل بن یسار قال سألت أبا جعفر... . ١
 القمـرا لـم یکـن، یجـری کمـا تجـری الـشمس ومنه مـظهره تنزیله وبطنه تأویله، منه ما قد مضی و: فقال

  .)١٩۶: ١۴٠۴صفار، (
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زی : گویند ن می خطاب به آنابینند و میار را ّ کفِ در قیامت خواریکه َإن ا ْ ɜɫِْـ َّ َ الیـِ َوم والـسوء ْ ُّ َ َ ْ
ʿََِافرلْکَ ا ؛ ٣/٣٨٨: ١٣٩۵ابـن عطیـه اندلـسی، (  بر کافران استی و خواری امروز رسوای؛َینِ

منـان را ؤکـافران در دنیـا عقایـد مچون  آن هم این است که ۀ فاید.)٢٠/١٩٩: ١۴٢٠رازی، 
 اهانتی کـه کـافر در دنیـا ِن سخن را در مقابلمن ایؤ در قیامت وقتی م،نمودند انکار می

رازی، (  او بیـشتر خواهـد بـودِآورد تأثیرش در اذیت کافر و شـماتت نموده بود بر زبان می
اند که در دنیا کافران را بـه  برخی هم مراد از آیه را پیامبران الهی دانسته .)٢٠/١٩٩: ١۴٢٠

بـاز   حـق سـرِو از پـذیرشنـد کرد مـیهـا مخالفـت  نمودنـد امـا آن دین خود دعوت می
در وصـف کـافران چنـین گـردد  مـی در قیامت که حقـایق آشـکار ، از این رو.زدند می

: تـا بـیمراغـی، ( آورند و این از باب شماتت و اهانـت بـه آنـان اسـت سخنی را بر زبان می
  .)۴/٢١: ١۴١۵آلوسی بغدادی،  ؛١/٢٧: ١۴١۶ّ؛ محلی ـ سیوطی، ٧٢/١۴

َیری وَ ۀ آیا در ر »وتوا العلمأ«برخی  َالذین أو˜ا العلمَ ْ ِ
ْ َُّ ُ َ ق و˧ـدی ِ ِ الذی أنزل إلیـك مـن ربـك هـو ا ْ َ ََّ əɫَـِّ ْ َ ُْ َ ََ ْ ِ َ َّ

ِ َ
ِ ْ ُ ِ

میـد ِإلى صراط العزیز ا ِ əَɫْ ِ ِ َ ْ ِ َِ َ
ِ )اندلـسیابـن عطیـه(اند  آورندگان از اهل کتاب دانسته  اسلام،)۶/ سبأ  ،

١٣٩۵ :۴/۴٠(.  
ْومʸ  ۀزمخشری در تفسیر آی ُ ْ ِ ˂َ من َ ْ ْتمع إلیَ َ ِ ُ ِ َ َّ حتىكَسْ َ إذَ

ِا خرجوا من عندِ ْ ِ ْ ِ ُ َ ِالوا للذَ قكََ
َّ ِ

َین أو˜ا العلم مـُ َ ْ ِ
ْ ُ ُ ا َا ذَ

ɕًɅِال آقَ َا أولَ ِ الذكَئُِ
َّʿ َین طبع االله َ ُ ّ َ َ َ َ قلوʻ واتبعوا أهوَ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ِ ِ

ُ ْاءʺُ ُ َ )گوید می )١۶/ محمد:  
شـنیدند و  ند و سخنان آن حـضرت را مـیشد  حاضر میمنافقان در مجلس پیامبر

شدند بـه صـاحبان علـم از صـحابه از روی  زمانی که از محضر آن حضرت خارج می
 در  وقتـی پیـامبر کهاند پیامبر الآن چه گفت؟ برخی هم گفته: گفتند ریشخند می

شدند و به عالمان این سخن  ها خارج می نمود آن جویی می  خود از منافقان عیبۀخطب
  .)۴/٣٢٢: ١۴٠٧( گفتند را می

 انـد کـه بـه سـخنان پیـامبر وتوا العلم در این آیه کـسانیأ مراد از ،با این توصیف
اندلسی غرنـاطی، ( »هوهم السامعون کلام الرسول حقیقة الواعون ل«: سپارند گوش جان می

١۴٩: ١٢/۴۶(.  
مودنـد و  دین اسلام مذاکره نۀ دربارگروهی از اهل کتاب با پیامبراند که  آورده

 آیات الهی ِها تلاوت نمود در مقابل  بخشی از آیات قرآن را بر آنپس از آنکه پیامبر
خاشع شدند و به درگاه الهی سجده نمودنـد و گفتنـد ایـن همـان نبـوتی اسـت کـه در 
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 الهـی تحقـق ۀ به آن اشاره شده و این صفات، صفات همان پیامبر اسـت و وعـدتورات
َقـل آمنـوا بـه أو لا ۀ  آیـ،آندر پی  به اسلام گرویدند و ، آنانیب به این ترت.پیدا کرده است ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ 

ِتؤمنوا إن الذ
َّ َّ ِ ُ ِ ْ َین أو˜ا العلم من قبله إذُ

ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ َ ْ ْ ُ ْا ˼ُ ْ علʷیلَُ
ِ
ْ َ َ Ⱥََرون للأذق ْ َ ْ

ِ َ ُّ ِɜد ًان  َّɚـɡُ ها نازل  در شأن آن )١٠٧/ اسراء( اِ
  .)٣/۴٩١: ١٣٩۵، ابن عطیه اندلسی؛ ٧/١٢۵: ١۴١٢اندلسی غرناطی، ( گردید

َوقـ  ۀاسرائیل است که در آی  عالمان بنی»وتوا العلمأ«وجهی دیگر از  ِال الـذَ
َّ َین أو˜ا العـلم َ ْ ِ

ْ ُ ُ َ
ْو ُلکــیَ َم ثــوَ َ ٌاب االله خــيرْ ْ َ ِ ّ َ لمــن آمــن وعمــل صــُ َ ِ َ َ َ َْ َ َا ولاəًɫِاِ َلقاهــُ یَ َّ َّا إلاَ

َ الــصابرونِ ُ ِ َّ )از آن یــاد شــده)٨٠/ قــصص  
 آن است که آنچه خداونـد در آخـرت »وتوا العلمأ« ۀ مراد از گفت،با این توصیف. است
 بهتر است از آنچه به قارون در دنیـا داده شـده اسـت و ،منان تدارک دیده استؤبرای م

 جز صابران بـر طاعـات و کـسانی ـ که همان معرفت به ثواب الهی است ـاین حکمت را 
  .)٣/۴٣٣: ١۴٠٧زمخشری، ( کنند اند دریافت نمی شتهکه نفس خود را از شهوات بازدا

   عنکبوت در تفاسیر اهل سنتۀ سور۴٩ ۀدر آی» وتوا العلمأ«مصادیق 
وتوا العلم سخن به میان آمده است، نوبـت أها از  آیاتی که در آنبررسی تفسیری پس از 

َبل هو آی  ۀوتوا العلم در آیأبه بررسی مصادیق  َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِصدور الذ ٌ
َّ

ِ ُ َین أو˜ا العـلم ومـُ َ َ ْ ِ
ْ ُ ُ َد بآیȺَا َ ِ ُ َاتنـəَɐْـ َّا إلاِ

ِ 
َالظالمون ُ ِ َّ
 )در ایـن »هـو« ِمرجع ضمیراینکه گفتنی است در تعیین . رسد  می)۴٩/ عنکبوت 
وتوا أ همین امر باعث اختلاف نظر در تفسیر .اختلاف است ، است یا قرآنآیه پیامبر
داند مراد   میبنا بر قولی که مرجع ضمیر را پیامبر.  است مذکور گردیدهۀالعلم در آی
هـای پیـامبری   همـان نـشانه،های صاحبان دانـش اسـت های روشنی که در سینه از نشانه

  .است که کتابی نخوانده و خطی ننوشته است
  :گوید  می اندلسیابن عطیه

ن قرائـت ابـن د آّگـردد و مؤیـ مـی به قرآن برً احتمالا»بل هو« در عبارت »هو«ضمیر 
احتمال هم دارد ایـن ضـمیر بـه . استخوانده  »ناتّبل هی آیات بی«مسعود است که 

 به صـورت مفـرد »نةّبل هو آیة بی«د آن قرائت قتاده است که یّؤ برگردد و ممحمد
  .)۴/٣٢٢: ١٣٩۵(  دانسته استقرائت نموده و مراد از آن را پیامبر

علم در تفاسیر اهل سنت به تحلیـل و بررسـی وتوا الأدر ادامه پس از بررسی مصادیق 
  .شود تفاسیر شیعه پرداخته می
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  منان حافظ قرآنؤم .١
 حـافظ قـرآن ِمنـانؤ عنکبـوت بـه مۀ سـور۴٩ ۀوتوا العلم را در آیأران نیز ّگروهی از مفس
َبل هو آی مراد از : اند تفسیر نموده َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِ صـدور افىِ   مراد ازقرآن است و ٌاتنٌَ ُ ِلـذُ

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َ 

صـدورهم «ِبرخـی وصـف . )٣/٣٨٣: ١۴١۵بغـدادی، (ن قرآن هستند  که حاملااند منانیؤم
  :اند ناظر به همین مطلب دانستهوارد شده،  در خصوص امت پیامبر که را» أناجیلهم

هـای آسـمانی جـز از روی نوشـته قرائـت  مراد حافظان و قاریان است و دیگـر کتـاب
 هـای شان انجیـلیـها سـینه«:  در وصف این امت آمده اسـت، از همین رو.شدند نمی
  .)۵/٣٩: ١۴١۶ ،نیشابوری( »ان استاین

  :گوید زمخشری می
هــای عالمــان بــه آن و حافظــانش اســت و ایــن از  هــای روشــنی در ســینه قــرآن نــشانه

های منحصر بـه فـرد قـرآن اسـت کـه آیـات آن اعجـاز آشـکار و محفـوظ در  ویژگی
هـای آسـمانی کـه  کتـابدیگـر  بر خـلاف ،دکنن تلاوت میآن را  و امت تسها سینه

  .)٣/۴۵٨: ١۴٠٧، زمخشری(ند شد و جز از طریق مصاحف خوانده نمینبودند معجزه 

دانـد بـه اینکـه قـرآن از  ای مـی ییـد معنـای مـذکور، آن را اشـارهأفخر رازی نیز بـا ت
هذا مـن قلبـی و «: گوید  میمخترعات انسان نیست؛ زیرا کسی که کلام اختراعی دارد

 اما زمانی که آن کلام را از شـخص ،»قلب و فکر من است] تراوشات[خاطری؛ این از 
ّإنه فی قلبی و صدری؛ آن در قلب «: گوید دیگری غیر از خودش حفظ نموده باشد می

ِ صدور الذفىِ :  وقتی خدای متعال فرمود، از این رو.» من استۀو سین
َّ

ِ ُ ُین أو˜ا اُ ُ َلعـلمَ ْ ِ
ْ
 معلـوم 

  .)٢۵/۶۴: ١۴٣٠رازی، ( یک از آنان نبوده است  هیچۀشود که قرآن از سین می

  منان کاملؤم. ٢
منان کامل، صاحبان اسرار الـوهی و مـشاهدات ربـوبی و ؤوتوا العلم مأتفسیر دیگری از 

  اهلِچنین تفسیری بیشتر در تفاسیر عرفانی. دان واقعی استّعالمان به علم لدنی و موح
  : بنگریدبرای نمونه. شود سنت یافت می

 ۀ اسـت کـه محـل ذخیـرااللهّوتوا العلم، قلوب خواص از عالمان بأهای   مراد از سینهـ
 دلایـل توحیـد و شـواهد، هـای مخفـی  نـشانه،علوم غیبی است و خداوند بـراهین حقـه
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 ِهـا قـانون  قلـوب آن، از ایـن رو.ها به ودیعت نهاده اسـت ربوبیتش را در آن) های نشانه(
ُ شیء یطلب من موطنه؛ هـر چیـزی از ّکل«: حقایق است و از معانی قانون آن است که َ ُ

ُصـله؛ راه بـه سـوی  وأطریق الشیء«:  و به عبارت دیگر»شود جایگاه خودش طلب می

ّ در از صدف طلب می،به این ترتیب. »آن و اصل و منبع آن شود؛ چرا که صدف محل  ُ
َها مطلع ؛ زیرا برجها برج و شمس از ،سکونت آن است  و شـهد ،آن است) محل طلوع( َ

طور معرفت از قلوب خـواص عالمـان   و همین، چرا که زنبور جایگاه آن است؛از زنبور
، قشیری( معرفت خداوند متعال است) جایگاه و منشأ( ِ قانون،ّ چرا که قلوب خواص؛باالله
  .)٣/١٠١: تا بی

 پـاکیزه و خـالص از ۀد صـاحبان یقـین، بـه گونـ بلکه این قرآن به خودی خود و نزـ
لی است یها و دلا  نشانه،هایی که با صفای مشرب توحید منافات داشته باشد مطلق تیرگی
ها به خـودی خـود روشـن  ها و نشانه کند و این دلالت  دلالت و راهنمایی می،ّکه بر حق

گاه و موحنِاو در قلوب عارفاست  هـا علـم  ه بـه آند استوار است؛ همـان کـسانی کـّ آ
علمی که از جانب خداوند به حسب استعدادهای فطری و همان  ؛لدنی داده شده است
  .)٢/١٠٨: ١٩٩٩نخجوانی، ( ها افاضه گردیده است  به آنلاًّقابلیات خلقتی، تفض

ند یها و کاملان آن) خردمندان( ها و اولوالالباب  آنان بزرگان از خلایق و عقلای آنـ
ها نیز بر دیگران  ً طبعا آن،های این گروه باشد های روشنی در سینه نشانهو زمانی که قرآن 

  از همـین رو.و چیـزی جـز ظلـم نیـسترساند  نمیند و انکار دیگران نیز زیانی ا حجت
َوم : خداوند فرموده است َد بآیȺَا َ ِ ُ əَɐَْاتنـ َّا إلاِ

َ الظـالمونِ ُ ِ َّ
کنـد جـز  ؛ زیرا آیات الهی را انکـار نمـی

ه به غیر علم سخن گفته و از اهل علم پیروی ننموده است و یا متجـاهلی کـه جاهلی ک
 اما دست به انکـار آن زده و ،حقانیت آن آیات را شناخته و صدق آن بر او آشکار گشته

  .)١/٧۶٠: ١۴٠٨آل سعدی، ( ده استکربا آن مخالفت 

  عالمان اهل کتاب. ٣
وتوا العلـم را اهـل کتـاب أاد از  مر به پیامبر»هو«برخی مفسران ضمن ارجاع ضمیر 

ناخوانـایی و ی بـودن و ّ از قبیـل امـهـا صـفات پیـامبر اسـلام کـه آن اند؛ چرا دانسته
این تفسیر منقول . )٢١/۵: ١۴١٢طبری، ( های خود یافته بودند در کتابنانویسایی ایشان را 
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؛ ٣/٣٨٣ :١۴١۵همـان؛ بغـدادی،  :ک.ر( اک و ابـن مـسعود اسـتّ ابن عباس، قتـاده، ضـحاز
اند که  برخی نیز مستند چنین تفسیری را قرائت ابن مسعود دانسته. )۵/١۴٨: ١۴٠۴سیوطی، 

طبری در بیان علـت . )٧/٢٨۶: ١۴٢٢،  نیـشابوریثعلبی( استخوانده  »ناتّبل هی آیات بی«
وتـوا العلـم بـر اهـل کتـاب أ و انطبـاق  به پیـامبر»هو« ضمیر ِترجیح بازگشت مرجع

  :گوید می
 ْبل َ هو آیَ َ ِّات بیُ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الـذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َمیان دو خبر از اخبار خداوند از پیـامبرش َ
 

 باشـد اولویـت دارد تـا  مذکور خبر از پیامبرۀ آی، اگر از این رو١.قرار گرفته است
 :١۴١٢طبـری، ( ٢ِاینکه خبر از قرآنی باشد کـه پـیش از آن اخبـار از آن گذشـته اسـت

٢١/۵(.  

 هرچنـد مرجـع ضـمیر ،اند وتوا العلم را بر عالمان اهل کتاب منطبق نمودهأبرخی نیز 
  :دانند  را قرآن می»هو«

و این امری است هایی است که دلالتش بر حق روشن  مراد آن است که این قرآن نشانه
، یزحیلـ( ها استقرار یافته اسـت های دانشمندان از اهل کتاب و غیر آن است که در دل

١۴٢١/١٠: ١٨(.  

   عنکبوت در تفاسیر شیعیۀ سور۴٩ ۀآیدر  »وتوا العلمأ«مصادیق 
  هـدیۀ و ائمـ مـذکور در پیـامبرۀران شـیعی قائـل بـه انحـصار آیـّبرخی مفـس

علامه محمدجواد مغنیـه در توضـیح مـراد از . اند باشند؛ همانان که خازنان علم الهی می
  :نویسد وتوا العلم در این آیه میأ

عالمانی هستند کـه بـه ] نیز[ و اهل بیت اویند که مخازن علم الهی و ها محمد آن
  .)۵٢٨: تا بی( اند ریسمان آن بزرگواران چنگ زده

  : آمده استمِن هدی القرآندر 
 و امینان بر حـلال و االله و عالمان بها در این امت امامان حق از اهل بیت پیامبر آن

                                                        
َوم  ۀمنظور آی. ١ ِنت تتلوا من قبله من کُا کَ ْ ِْ ِِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ َاب ولاتَْ َ ه بیٍ  َ ِ ُ ُّ ُɽȽȶَإذكَِمین ً

َرتَا لاِ َاب المبطلـونْ ُ ِ ْ ُ ْ َ )ۀو آیـ) ۴٨ /کبوتعن  َوقـ َالوا لـو لاَ ْ َ َ أنـزل ُ
ِ ْ ُ

ْعلی َ َه آیَ ْات من ربه قل إنما الآِ َ َّ ِ ْ ُ ِ ِّ َ ْ ِ َات عند االله وإنمیٌ َ َّْ ِ َ ِ ّ ِ ِا أنا نذُ َ َ ِیر مبَ ُ  مذکور ۀاست که به ترتیب قبل و بعد از آی) ۵٠ /عنکبوت( ينٌٌ
  .اند قرار گرفته

َوک ۀمنظور آی. ٢ َ أنزلنكَلِذََ ْ َ ْ ْا إلیَ َ ِاب فالذتَلْکِ اكَِ
َّ َ ْین آ˽َ َ لْکِاʺ انََ ُ ُاب یتَُ َؤمنون به ومن هَ ْ ِ َِ ِ ِ َ ُ َؤلاْ ُء من یُ ْ َ َؤمن بـه ومـِ َ ِ ِ ُ ِ َد بآیȺَا ْ ِ ُ َاتنـəَɐْـ َّا إلاِ

َلکـ اِ َافرونْ ُ ِ 
  . است)۴٧/ عنکبوت(
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هـا نمـوده  ال از آنؤذکرند که خداوند ما را امـر بـه سـهایی که اهل  ند؛ همان اویحرام
  .)٩/۴٧١: ١۴١٩مدرسی، ( است

  :نویسد  میالوجیز فی تفسیر القرآن العزیزنویسندۀ 
 کـه آن را از ای های صاحبان دانش اسـت بـه گونـه ای روشن در سینه بلکه قرآن نشانه

رود خداونـد بـر  کـه دیند و آل پاک اوها پیامبر نمایند و آن تحریف محافظت می
  .)٢/۵٠١: ١۴١٣عاملی، ( ها باد آن

  :گوید  میالسعاده بیانگنابادی در 
 ِّات بیَآی َ ِات فىنٌَ ِ صدور الـذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َ  ...گونه که در اخبار کثیره از اهل بیـت و آن 
  .)٣/٢٠٩: ١٣٧٢(  هستندوتوا العلم جانشینان پیامبرأآمده است مراد از 

  :نویسد ز مفسران معاصر مییکی ا
 افراد یها  است که در قلبیبلکه این قرآن یک آیات و معجزات درخشنده و آشکار

 که از طرف خداوند علـم و دانـش بـه ایـشان عطـا ی آن افراد؛ داردی جایمخصوص
 هستند که خاندانشان مهبط یهای آن نیست که منظور از این افراد یشده است و تردید

 مبـارک ۀ نظیر قلـب و سـینی احدۀچرا که قلب و سین؛ ار است حضرت پروردگیوح
 غیـر یا  آیات و علائم آشکار قرآن مجید نبوده و نیست و اگر قلب و سینهیآنان حاو

 از آیات بینات قرآن باشد بـاز هـم از پیـروان همـان ی قسمتیاز آنان پیدا شود که حاو
  .)۵/٢٨٧: ١٣٩٨، نجفی خمینی(د خاندان خواهد بو

نیـز همـسوست؛ چـه آنکـه شده در تفسیر آیـه أوتوا العلم با روایات واردسیر از این تف
 داننـد  مـیمعـصومامامـان وتوا العلم را منحـصر در أشده در تفسیر آیه، روایات وارد

  .)۴/١۶۵: ١۴١٢حویزی، : ک.ر(
 گروهـی بـدون هـیچ ؛انـد شده در تفسیر آیـه دو دسـتهگفتنی است که روایات وارد

در . اند و گروه دیگر به صراحت بیـانگر حـصرند  تطبیق داده ائمهحصری آیه را بر
  :کنیم اینجا به جهت اختصار تنها به ذکر روایاتی که دلالت بر حصر دارند اکتفا می

قـال :  بصیر قالی عن سماعة عن أبی عن عثمان بن عیسید بن علّعنه عن محمو. ١
َبل هو آی هذه الآیة :  أبو جعفر َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َا  یـا أبـهللاا و أمـ:ّ ثم قال
ِ ما قال بین دفتی!ّمحمد

َ ّ ُ من هـم جعلـت فـدا:ُ قلت، المصحفَ  أن ی مـن عـس: قـال؟كُ
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  .)١/٢١۴: ١٣۶۵ کلینی، ؛٢٠۵: ١۴٠۴صفار، ( انر غییکونوا
د بـن ّ محمـد عـن الحـسین بـن سـعید عـنّة من أصحابنا عن أحمد بن محمـّعد. ٢

َبل هو آی : ّجل وّ عزاللهسألته عن قول ا: الفضیل قال َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صـدور الـذٌ
َّ

ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ
ْ ُ ُ َقـال  :

صفار و کلینی این روایت . )١/٢١۴: ١٣۶۵ کلینی، ؛٢٠۶: ١۴٠۴صفار، ( ةّخاص ةّئمهم الأ
 نیـز هللاعبـد از ابـی هحمـز هـارون بـن از سـعد یزیـد ازمحمد بن حسین را از طریق 
  .)١/٢١۴: ١٣۶۵ کلینی، ؛٢٠٧: ١۴٠۴صفار، : ک.ر( اند روایت کرده

 عمیـر عـن ید بن الحسین عن ابن أبـّ یعقوب بن یزید و محمالدرجات بصائر فی .٣
َبـل هـو آیـ : قلت لـه:  قالعمر بن أذینة عن برید بن معاویة عن أبی جعفر َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنَـٌ ٌ 

ِصدور  ُ ِالذُ
َین أو˜ا العلمَّ ْ ِ

ْ ُ ُ َ۴/١۶۵: ١۴١٢حویزی، ( ن یکونوا؟أ یأنتم هم من عس:  فقال(.  
 عن ّ الحلبیید عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیّ أحمد بن محم.۴

َبـل هـو   :ی و تعـالك تبـار عن قول االلهسألت أبا عبد االله: وب بن حسن عن حمران قالّأی ُ ْ َ
ِّات بیَآی َ ِات فىنٌَ ِ صدور الذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َ٢٠۵: ١۴٠۴صفار، (  أن یکونوا؟یمن عس:  أنتم هم؟ قال(.  
 ، ر عن أبی جعفـر بصیی عن سیف بن عمیرة عن أبّد بن خالد الطیالسیّ محم.۵
َبل هو آی : قال َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الـذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َن یکونـوا؟أ یمن عس:  قالأنتم هم؟:  قلت 
  .)٢٠۶: همان(

 یال عـن مثنـّ بـن فـضیالحـسن بـن علـد بن الحسین عن جعفر بن بـشیر وّ محم.۶
َبل هو آی  :  االلهقلت لأبی عبد: اط عن الحسن الصیقل قالّالحن َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الـذٌ

َّ
ِ ُ َین ُ

َأو˜ا العلم ْ ِ
ْ ُ ُ
 ٢٠٧: همان( یانا عنّإینحن، و: قال(.  

 که محقق را از بررسـی سـندی الدرجات بصائر و الکافیصرف نظر از اعتبار کتاب 
 بررسی سندی روایات نیز دلالـت بـر صـحت صـدور ،سازد نیاز می تک احادیث بی تک

َبنا بر تحقیق، هر دو سند حدیث دوم و اسناد حدیث سوم، پنجم و . روایات مذکور دارد

هارم جز ایوب بن حسن که مجهول است در سند حدیث چ. ششم همگی صحیح است
 تـضعیف »سـمینهمحمد بن علـی ابو«در سند حدیث اول نیز . اند  رجال توثیق شدهۀبقی

 ۀالجملـه اطمینـان خـاطر از ناحیـ رجال حدیث موثق هستند که فـیدیگر شده است اما 
  .)ذیل نام راویان: ١۴١٣خویی، : ک.ر( صدور را به همراه دارد

  :اند  احادیث مذکور گفتهِز برخی شارحاندلالت نینظر اما از 
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آن علم ه مند است و ب  بهرهی است که از تعلیمات غیبیمِشده عال برده  نام» العلمأوتوا«
 زیـرا عـالم کـه از تعلیمـات ؛ نباشدیشود و مأخوذ از مردم عاد ی گفته می و الهیلدن
 دارد و از ی غیبیها شود و ارتباط با سروش یمند است هرگز علم او زایل نم  بهرهیغیب

 ی بـشر عـالم و حجـت الهـۀمند است و چنانچه در جامع  بهرهی و غیبیالهامات درون
 از عـالم و دانـشمندان ی زیرا افراد عاد؛نباشد هرگز حق از باطل امتیاز نخواهد داشت

 بـصیرت کامـل ی آیـات قرآنـۀبـارد حقایق مرموز و معـارف الهـی و درتوانن هرگز نمی
  .)۴/٢٧: تا بیینی همدانی، حس( دداشته باشن

  :گوید در جای دیگر میوی 
ه  و وابـسته بـی اسـت کـه از تعلیمـات غیبـوبیوتوا العلم بیان سـنخ علـم موهـأصفت 

 یمعنـاه  عـالم اسـت و ایـن بـی و شـهودی علمـیالهامات است که از شـئون وجـود
آنـان  ی است و از شئون نفوس قدسیه و طاهره است که حق تعـالیاستضائه از نور اله

 و نـور ی ربـانۀ و جهالت تطهیر فرموده است هر یـک قـویرا از رجس و رذالت خلق
 و انـسان ی و جـوهر قدسـی نور الهیی خدا داده است و یا گوی موهوبیبصیرت فطر

  .)۴/۴٧۶: همان(  استی و ملک عقلیانّرب

 انحـصار آیـه، ّ جـری، ضـمن ردۀ برخی با تکیـه بـر قاعـد، به انحصارِ قولِدر مقابل
علامه طباطبـایی . اند دور روایات ناظر به آیه را از باب تطبیق بر مصداق اکمل دانستهص

وتـوا العلـم را در ایـن آیـه أ کـه مـراد از پس از اشاره به روایت کلینی از امام صادق
  :نویسد ، می دانستهائمه

 و منظـور دراسـت  به چند طریق روایت شده الدرجات بصائر و در یکافالاین معنا در 
 خواهیـد ی به دلیل اینکـه در روایـت بعـد؛ بر فرد بارز آن استیّ تطبیق کل،ها آن ۀهم

  .)١۶/١۴٢: ١۴١٧( اند  ندانستهدید که آیه را منحصر در ائمه

 ر الدرجاتبصائ ایشان روایتی است منقول از شدۀبر تصریح علامه، روایت استناد بنا
یت ا روویه و او هم از امام باقرکه محمد بن حسن صفار به سند خود از برید بن معا

  :استکرده 
َبل هو آی  ۀ آییمن از آن جناب معنا َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الـذٌ

َّ
ِ ُ َین أو˜ا العـلمُ ْ ِ

ْ ُ ُ َفرمـود. را پرسیدم  :
  ممکـن اسـت باشـد؟ی شما نباشید چه کـس.اند  که علم داده شدهیشمایید آن کسان

  .)١۶/١۴٣: همان(
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  :از تفاسیر معاصر آمده است دیگر  تفسیریدر
  اهـل بیـتۀ وارد شده این آیه به ائمـ که از طرق اهل بیتیدر روایات زیاد
 ی است برای انحصار است بلکه بیان مصداق روشنیا این نه به معن وتفسیر شده است

 ِالذ
َین أو˜ا العلمَّ ْ ِ

ْ ُ ُ َْور از روایـات، تـصریح شـده بـه اینکـه منظـیبینیم در بعـض ی و اگر م 
باشـد کـه در  ی کامـل علـم قـرآن مـۀ امامان است در حقیقت اشاره به مرحلِخصوص

 مردم ۀ فهمیدیها  ندارد که علما و دانشمندان بلکه تودهیست و هیچ مانعها آناختیار 
  .)١۶/٣٠۵: ١٣٧۴،  شیرازیمکارم(  از این علوم قرآن داشته باشندیا بهره

  :از این تفسیر آمده استدر جای دیگر 
 حال مؤمنـان بـه آن ی از طرق شناخت اصالت یک مکتب بررسیتر یک  تعبیر روشنبه

رسد که او نیز  ی را گرفتند به نظر می نادان یا شیاد، دور کسی اگر گروه؛مکتب است
 نهفتـه اسـت هـا آن یهـا  که اسرار علوم در سـینهی اما اگر کسان.از همین قماش باشد

 از یبینـیم گروهـ یر حقانیت آن اسـت و مـا مـ کردند دلیل بی به مکتبیاعلام وفادار
هـا،   همچـون ابوذرهـا و سـلمانی ممتـازیتقواهای بـا  اهل کتاب و شخصیتیعلما

 حامیـان و عاشـقان ایـن ی همچون علـیار یاسرها و شخصیت والایّمقدادها و عم
  .)همان( مکتب بودند

بـسیاری از در ه شود این تفسیر نیز در عین اذعان به اینکـ گونه که ملاحظه می همان
وتـوا العلـم أ تفسیر ، تفسیر شده است اهل بیتۀ این آیه به ائم اهل بیتِروایات
ِالـذ  ی بـرای انحـصار، بلکـه بیـان مـصداق روشـنیا به معن را نهبه ائمه

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َ 

  .دانسته است
  : آورده استالجامع جوامعطبرسی در تفسیر 

 خـود یهـا کننـد و در سـینه ی که قرآن را حفظ ماند ینشمندان پیامبران، ائمه و داها آن
 و ایـن دو از خـصوصیات قـرآن بنـدد ینقش مشان ها  آن در دلیدارند و معنا ینگه م

ای کـه  به گونـهاست محفوظ ها  و هم در سینهاست  آیاتش اعجاز روشناست که هم 
 نـد بود نه معجـزه کهی آسمانیها  خلاف سایر کتابر بکنند حاملان آن را تلاوت می

  .)٣/٢۵٠: ١٣٧٧( ها  نوشتهیند مگر از رودش و نه خوانده می

  : آمده استالصادقین منهجدر تفسیر 
گیرنـد تـا هـیچ   امت که آن را یاد مـیی مؤمنان اهل کتاب یا پیغمبر و سایر علماییعن
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: ١٣٣۶کاشـانی، ( سـازند  آن را در دل خود راسخ مـیی تحریف نتواند کرد و معانکس
٧/١۴۶(.  

  :اند برخی نیز گفته
که مقصود از علم همـان علمـی  وتوا العلم اختصاصی به اهل بیت رسالت ندارد؛ چراأ

ای برای دست یافتن به بینات کتاب است و بینات کتاب هم درجـاتی  است که وسیله
شود و گاهی عبارت که همان  دارد که شامل عبارات و اشارات و لطایف و حقایق می

هـای روشـن قـرآن کفایـت   و ظاهری و ساده است در دستیابی به نشانهمعنای مطابقی
  .)٢٣/٨۴: ١٣۶۵تهرانی، صادقی ( کند می

  المیزانمؤلف بررسی روایت مورد استناد 
 احادیـث فراوانـی را ملاحظـه الـدرجات بصائراشاره شد در کتاب پیشتر گونه که  همان
وتـوا أانحصار ...  و» عسی أن یکونواَفمن«، »َانا عنییّإ«کنیم که با عباراتی همچون  می

ای است که  ن به گونهرساند و زبان آ  به روشنی می هدیۀالعلم در این آیه را در ائم
پس از محمد بن حسن صفار شاگردش محمد بـن یعقـوب کلینـی . تابد نمیتعمیم را بر

 :١٣۶۵کلینــی، : ک.ر(  ذکــر نمــوده اســتالکــافینیــز برخــی از آن احادیــث را در کتــاب 
وتـوا العلـم بـه غیـر أ شـاهد تعمـیم المیزانحالی است که در تفسیر  این در. )٢١۴ـ١/٢١٣

 در ایـن آیـه نیـز بـه  جری و تطبیـقِرایجقاعدۀ ای که   هستیم به گونهامامان معصوم
  .َخورد چشم می

 ١رد به حدیثی استناد نموده است که وجود خارجی ندای خودعلامه در اثبات مدعا
.  آنِ حـدیث دومۀیافتـ و مـتن تغییربـصائر اسـت از سـند حـدیث اول و سند آن تلفیقی

  : را بنگریدبصائرحدیث اول و دوم 
ّحدثنا یعقوب بن یزید و محم. ١  ةد بن الحسین عن ابن ابی عمیر عن عمـر بـن أذینـّ

َبـل هـو آیـ  اللهقلت لـه قـول ا:  قالبی جعفرأعن برید بن معاویة عن  َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنَـٌ ُ صـدٌ ِور ُ
ِالذ

َین أو˜ا العلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َ٢٠۴ :١۴٠۴صفار، ( ّإیانا عنی:  قال(.  

 عـن أبـی بـصیر عـن أبـی ةد بن عبد الحمیـد عـن سـیف بـن عمیـرّثنی محمّحد. ٢
                                                        

َبل هو آی  :قلت له:  قال، ، بإسناده عن برید بن معاویة عن أبی جعفرالبصائرفی و. ١ َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صـدور الـذٌ
َّ

ِ ُ َین ُ
َأو˜ا العلم ْ ِ

ْ ُ ُ
 ١۶/١۴٣: ١۴١٧، طباطبایی(  أن یکونوا؟یأنتم هم من عس: فقال(.  
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َبل هو آی تلا هذه الآیة :  قالجعفر َ ُ ْ ِّات بیَ َ ِات فىنٌَ ِ صدور الذٌ
َّ

ِ ُ َین أو˜ا العلمُ ْ ِ
ْ ُ ُ َ قـال ؟أنتم هم: قال 

  .)٢٠۵ ـ٢٠۴: همان( من عسی أن یکونوا:  جعفر بوأ
و حـدیث دوم را ابوبـصیر روایـت نمـوده اسـت  اول بریـد بـن معاویـه ِ حدیثِراوی

 آن، ۀ تحریـف رخ داده و در نتیجـْ حدیث دوم بـا سـقط برخـی کلمـاتِدر متن. است
دلیـل .  تلقی گردیده اسـتو جواب امامشده ال راوی به حالت خبری دگرگون ؤس

 ، از کتابی که علامـه از آن»جعفر بوأقال «که عبارت است ی این بوده این دگرگون
 »نـتم هـم؟أ «الیؤ سۀ افتاده بوده و همین امر باعث شده که جمل،حدیث را نقل نموده

ای خبری تلقی گردد و چنین به نظر برسد کـه   جمله،پرسیده است که راوی از امام
  !یدأوتوا العلم شمایور از منظ: ال راوی فرموده باشندؤ در جواب سامام

 بـصائرشود علامه، تصریح به نقل حـدیث مـورد اسـتناد از  گونه که ملاحظه می آن
 یافـت بـصائرهـای  کـه چنـین حـدیثی در هـیچ یـک از نـسخه حـالی  در اسـت،نموده
در  المیـزانکند که عین عبـارتی کـه در  جستجویی در منابع متأخر روشن می. شود نمی

 وجود داشته است و الثقلین نورهای تفسیر  است در یکی از چاپحدیث ذکر شده مقام 
پـس بایـد گفـت . )۴/١۶۵: ١۴١٢حویزی، : ک.ر(  منبع علامه بوده است،گویا همین چاپ

 حـالی ایـن در.  راه یافتـه اسـتالمیزان به تفسیر الثقلین نورتحریف مذکور از طریق که 
: ک.ر( اسـتشـده  اصـلاح  حـدیث مـذکورالثقلین نور ۀشد ست که در چاپ تصحیحا

  .)۵/٣٧۶: ١۴٢٢، حویزی

  وتوا العلمأبررسی مفهومی و مصداقی 
وتوا العلم در أ ِرسد بهتر است برای روشن شدن مطلب ابتدا به بررسی مفهومی به نظر می

  .ف مصداق یا مصادیق آن یاری شویمتا در کشبپردازیم آیات مورد نظر 
ِ مطلـق ،حکایت از آن دارد کـه علـم مـذکوروتوا العلم در بافت و سیاق آیه أبررسی 

ِالـذ   در»العلـم« »  ال«به عبارت دیگر . بلکه به علم خاصی اشاره داردنیست علم 
ُین أو˜ا َّ ُ َ

َالعلم ْ ِ
ْ
دارندگان آن را محـدود بـه افـراد خاصـی ، و از این رو١است  الف و لام تخصیص 

                                                        
  .استنظر ّمد خصوصی ه از میان افراد همنام فرد بکه دهد  نشان میالف و لام تخصیص . ١
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تـوا العلـم در قـرآن یافـت وأ البتـه ایـن خـصوصیت در تمـامی اسـتعمالات . استنموده
 عنکبوت و نیز بررسی سایر آیاتی که سـخن ۀ سور۴٩ ۀشده ذیل آیواردروایات . شود می
  .ها به میان آمده نیز حاکی از این مطلب است وتوا العلم در آنأاز 

 اهـل عـذاب ِشـدگان در برابر رسواوتوا العلمأ نحل سخن از واکنش ۀ سور٢٧ ۀدر آی
ق گردیـده ّهـا در دنیـا محقـ الهی و وقوع معاد، اعتقـاد قلبـی آن ۀق وعدّاست که با تحق

امروز رسوایی و خواری بر کـافران «: گویند  خواری کافران میۀو اکنون با مشاهداست 
ِ علم به معاد است کـه آن هـم ،روشن است که بر اساس سیاق آیه، علم مذکور. »است
 علم قطعـی بـه معـاد منحـصر بـه ها سرچشمه گرفته است و البته ت ایمان قلبی آنّاز شد
 ،از همـین رو. چند دیگران هـم از درجـاتی از آن برخـوردار باشـندی الهی است هراولیا

 یقمـال تفـسیردر .  دارد اهل بیـتۀتفاسیر روایی نیز صراحت در انحصار آیه در ائم
َقال  عبارت در ذیل  ِالذَ

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َ...از امام  الـذین أوتـوا «: ود کـه فرمـمنقول اسـت

حـویزی، (» مـن أطعتمـوهم فـی الـدنیاین شرکاؤکم وأ:  یقولون لأعدائهمةُّئم الأَالعلم
ِالـذ  منظور از ؛)۵٠/٣: ١۴٢٢

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َکجاینـد : گوینـد یانـد کـه بـه دشـمنان مـ  ائمـه

  .)١/٣٨۴: ١٣۶٧قمی، ( کردید؟ ی که در دنیا اطاعتشان مییها آن شما و یشرکا
ِالذ  از مراد

َین أو˜ا العلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ ِ من قبلهَ ِ ْ َ ْ ِ )ا هـستند از دانشمندان یهود و نصاری جمع)١٠٧/ اسراء 

 که در تورات و انجیل خوانده بودنـد یهای  نشانهۀکه پس از شنیدن آیات قرآن و مشاهد
 ایمان آوردند و در صف مؤمنان راستین قـرار گرفتنـد و جـزء دانـشمندان اسـلام شـدند

  .)١٢/٣١٩: ١٣٧۴،  شیرازیمکارم(
و در آیـه سـخن از آن   حج مراد از علم، علم بـه آیـات الهـی اسـتۀ سور۵۴ ۀدر آی

سـپس آیـات خـود را در نماید و  می نسخ ،کند ی آنچه را شیطان القا موندخدااست که 
 آزمـایش بیمـاردلان و سـنگدلان قـرار ۀکند تا القائات شیطان را مایـ یها جایگزین م دل
حکـام بفهمنـد کـه آنچـه ِبا این نـسخ و ااست شان شده   روزیْ که علمی و تا کساندهد

بینند کـه  ی چون ماست؛ پروردگارت ۀکردند، حق و از ناحی ی آرزویش را میرسول یا نب
 ،آورنـد و در نتیجـه ی ایمـان مـیالقائات شـیطان باطـل شـد پـس بـه آن پیغمبـر و یـا نبـ

  .)١۴/٣٩٣: ١۴١٧، طباطبایی( شود ی مهایشان در برابر او نرم و خاشع دل
ِالـذ  قصص ۀ سور٨٠ ۀدر آی

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َ اند که به خدا  اسرائیل بوده ی بنانمؤمن همان
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 ی اسـت کـه آرزو کردنـد ایهـای  داشتند، و خطابشان در این سخن بر همـان نـادانعلم
هـم بـدون قیـد و   آن،یم عظـیداشتند و آن را سـعادت یکاش آنچه قارون دارد آنان نیز م

شرط پنداشتند و مقـصودشان از ایـن سـخن ایـن بـوده کـه ثـواب خـدا کـه مخـصوص 
 است که ایمان آورده و عمل صالح انجـام دهنـد بهتـر اسـت از آنچـه قـارون یاشخاص
 ها کنند نه آنچـه قـارون دارد  آن ثوابی پس اگر ایمان دارند و صالح هستند آرزو.دارد

 ۀبلکه علمی است کـه نتیجـنیست  مطلق علم ،نجا نیز مراد از علم در ای.)١۶/٨٠: همـان(
  .شود منان یافت میؤایمان است و روشن است که چنین علمی در م

َوق ۀ در آی ِال الذَ
َّ َین أو˜ا العلم والإيمَ ِ

ْ َ َ ْ ِ
ْ ُ ُ ِان لقد لبثـتم فىَ ْ ُ ْ

ِ
َ َْ َ َاب االله إلىتَـِ کَ

ِ ِ ّ ِ˛ ْ َم البعـث فھـَ َ
ِ ْ َ ْ ْا ˛ذَِ ْم البعـَ َ ْ لَث وُ َ مْ َّنکُکِـِ

َنتم لاکُ ْ ُ َ تعلمونْ ُ َ ْ َ )تـا روز ] سـت[در کتـاب خـدا] بـه موجـب آنچـه[ًقطعـا شـما (؛ )۵۶/ روم
 هـم ماننـد )دانـستید ی شما خودتان نمیِاید، و این، روز رستاخیز است ول رستاخیز مانده

تـوا وأ(و کسانی که ایمان واقعی به معـاد داشـتند است  نحل سخن از معاد ۀ سور٢٧ ۀآی
 سوگندی است کـه ِاین سخنشان در مقابلدهند و  می معاد را خطاب قرار ِ منکران)العلم

: »اند درنگ نکرده] بیش [یجز ساعت«کنند مبنی بر اینکه  مجرمان در روز رستاخیز یاد می
 ˛ْو َ وم الساعة َ Ɇُم  ɖɁُ َ َّ ُ َُ َسم ا̄رمون مَ َُ ِ ْ ُ

ْ ُ ِ ɖَْا لبثوا غير ْ َ ُ
ِ
َاعة کـَ سـَ ٍ ُ˝ا یَ کاكَلِذََ ُفکـؤُ َ مـراد از علـم در . )۵۵ /روم( َونْ
 ایمـان قـوی در دنیـا بـوده اسـت و لـذا مـصداق آیـه را ۀاینجا نیز علمی است که زاییـد

 در وصـف امامـت در حدیثی طولانی از امام هشتم. کند  الهی مییمحدود به اولیا
  :و ذکر فضایل امام آمده است

 َوق ِال الذَ
َّ َین أو˜ا العلمَ ْ ِ

ْ ُ ُ َ والإيمَ ِ
ْ ِان لقد لبثتم فىَ ْ ُ ْ

ِ
َ َْ َ َاب االله إلىتَِ کَ

ِ ِ ّ ِ˛ ْ ِم البعثَ ْ َ ْ ِی فهی فی ولـد علـة ّ خاصـ
ــإ ــوم القیامــة، إذ لا نبــییل ــّ ی : ١٣٧٨ صــدوق، ؛١/١٩٨: ١٣۶۵کلینــی، ( دّ بعــد محم
١/٢١۶(.  

 ِلـذا علـم. اسـتوتوا العلـم بـه حقانیـت قـرآن أ سبأ سخن از شهادت ۀ سور۶ ۀدر آی
ِعلم به قرآن است و از آنجا که علـم مطلـقمذکور   اسـت در  قـرآن نـزد معـصومانِ

  : مذکور آمده استۀدر روایتی ذیل آی.  تفسیر شده استمنانؤم روایات به امیر
َویــ  :ّ وجــلّقولــه عــز ْ الــذین أو˜ا العــلم الــذی أنــزل إلیــیرََ َ َّ ْ َّ

ِ َ
ِ ْ ُ ُ

ِ َِ ْ ِ ُ ِّ مــن ربــكََ َ ْ قكَِ َّ هــو ا əɫَــ ْ َ ُر هــو أمیــ:  فقــال
  .)٢/١٩٨: ١٣۶٧قمی، ( نزل علیهأ بما الله صدق رسول االمؤمنین

بـه سـخنان اینـان .  است سخن از منافقان امت پیامبر محمدۀ سور١۶ ۀدر آی
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وتوا العلم أشدند به  وقتی از نزد آن حضرت خارج میلذا .  ایمان نداشتند خدارسول
آید علـم مـذکور در  مییاق آیه بر آنچنان که از س١.»پیامبر الآن چه گفت؟«: گفتند می

وتـوا العلـم در کـه أ باید گفـت ،از این رو. ها به پیامبر است این آیه نیز ناشی از ایمان آن
  . داردمنان واقعی از اصحاب پیامبرؤاین آیه اختصاص به م

 مجادله نیز سخن از ترفیع درجات است و اختـصاص بـه علمـای ۀ سور١١ ۀاما در آی
انـد و گویـا  و هم از علم بهـره داشـته از موهبت ایمان برخوردار بودهدارد که هم ؤمن م

قـدر  گـرانؤلـف م. هـا نـشئت گرفتـه اسـت علم حاضر هم علمی است که از ایمان آن
  :نویسد  میالمیزان

 کـه تنهـا ییهـا آن ی یکـ:انـد ن دو طایفـهاکنـد بـر اینکـه مؤمنـ ی شریفه دلالـت مـۀآی
 ی اول برتـرۀ دوم بـر طایفـۀطایفـ. ند و هم عـالما من که هم مؤییها آنند، دوم ا مؤمن

َ˂ـهـل   : اسـت دیگر فرمـودهیدر جاخداوند متعال دارند، چنان که  ْ َتوی الـذین یَ َ ِ
َّ

ِ َ َعلمـون سْ ُ َ ْ
َوالذین لا َ ِ

َّ َعلمـونَ یَ ُ َ ْ. مـوردۀ شـریفۀ کـه در آیـید که بالا بردن درجاتش با این بیان روشن ِ 
 »رفـع درجـات« ۀ کـه کلمـینـدها آن. ن استا از مؤمنیبحث آمده، مخصوص علما

ن ارتقائشان به چند درجه نیست، بلکه تنهـا بـه ا مؤمنۀ صادق است و اما بقیشان بارهدر
منـوا مـنکم آ الـذین اللهیرفع ا«:  شریفه چنین استۀاین، تقدیر آیبنابر .یک درجه است

  .)١٩/١٨٨: ١۴١٧طباطبایی، (» وتوا العلم منکم درجاتأیرفع الذین درجة و

 علم قرآن است؛ زیرا ِ سیاق، خصوصنۀ عنکبوت به قریۀ سور۴٩ ۀعلم مذکور در آی
َبل هو آیـ ، ضمیر هو در شدکه پیشتر اشاره  همچنان َ ُ ْ ِّات بیَ َ ابـن (  به قرآن بازگشت داردٌاتنَـٌ

  .)۴/٣٢٢: ١٣٩۵ ،عطیه اندلسی
 ِ مفهوم عامِلزوم تخصیص سیاق آیه، ِشده، در کنار دلالت واردِ روایاتِاین اتقانبنابر

 ِالذ
َین أو˜ا العلمَّ ْ ِ

ْ ُ ُ َشمولیت آن را محدود به معصومانۀ را فراهم و دایر نموده است .  
ایـن که   مذکور با حدیث شریف ثقلین نیز همسوست؛ چراۀرسد تفسیر آی به نظر می

ه  دارد و این به دلیل آن اسـت کـانحدیث دلالت بر لزوم اخذ علم قرآن از معصوم
                                                        

هـا ّفإن«: موده است که ضمن آن فرمود نقل ناز امام باقررا  قمی ذیل این آیه حدیثی براهیما بن یعل. ١
ذا خـرج إ فهلم یعا لم یکن یؤمن به وًمن کان إذا سمع شیئو اللهنزلت فی المنافقین من أصحاب رسول ا

َأول : ّ وجـلّ عـزاللها فقال اًد آنفّقال للمؤمنین ماذا قال محم َ الـذین طبـع االله ʿكَئِـُ َ ُ ّ َ َ َ َ ِ
َ قلـوʻ واتبعـوا أهـوَّ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ِ ِ

ُ ْاءʺُ ُ َ ) ،قمـی
  .)۵/٣۴ :١۴١٢ حویزی، ؛٢/٣٠٣: ١٣۶٧
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  .شود تنها نزد آن بزرگواران یافت می)  عنکبوت۴٩(  مذکورۀ مطلق قرآن بر اساس آیِعلم
کیـد   را علـیامامـان معـصومشاید دلیل اینکه برخی اختـصاص آیـه بـه  رغـم تأ

گـاهی  روایات فراوان برنتافته اند این باشد کـه قـول بـه اختـصاص، انکـاری اسـت بـر آ
 واقـع خـلاف آن را ِکه در عـالم ه آیات بینات در حالی مردم نسبت بۀ از توداللهعارفان با

گاهی م: در جواب آنان باید گفت. یابیم می  مردم ۀ از توداللهمنان و عارفان باؤاطلاع و آ
گـاهی   ندارد؛ چرا»وتوا العلمأ« به »ناتّآیات بی«منافاتی با اختصاص  کـه تنهـا طریـق آ

 هـستند کـه بـر اسـاس حـدیث ناصوم، معـ»ناتّآیات بی« از اللهمنان و عارفان باؤم
شوند و هر کس علم قرآن  و از قرآن جدا نمیروند  به شمار میِ عدل قرآن ١شریف ثقلین
  . هدایتی نصیبش نگرددکند،ها دریافت  را از غیر آن

شاید توجه به همین نکته بوده که برخـی از مفـسران را بـه تفـسیری متمـایز واداشـته 
  :بنگرید. است

 ۀ اسـت روشـن و هویـدا در سـینیبلکه این قرآن آیات: اب کرد و گفتآنگه از آن اضر
ّد و ائمـه و علمـا کـه ازو یـاد گرفتنـد و نا که ایشان را علم دادند و ایشان پیغمبران آنان
 ؛ آن در دل ایشان راسخ و ثابت گشت و ایـن دو چیـز از خـصایص قـرآن اسـتیمعان
خواننـد و  گیرنـد و از یـاد مـی  یاد می، دوم آنکه محفوظ است، آنکه معجز استییک

 را نبوده است و آیات ما را جحود نکننـد ی خدایها  از کتابیاین دو چیز هیچ کتاب
  .)٧/٢٢٣: ١٣٧٧جرجانی، ( ّالا ظالمان نفس خود

  : که استالعرفان مخزننیز در 
دهد که نه چنـین اسـت کـه مردمـان  آورند و ارائه می ی اضراب و ردع میرا برا» بل«

 دسـت ۀشـد داده شده و پرورش اند که آیات قرآن ساخته گو گمان کرده زافباطل و گ
ّ است بلکه این آیات از محل صدق و حقیقت در قلب و روح صـاحبان علـم و یبشر

 کـه ی اشخاصـ؛ ریزش نمودهی علم ازلۀچشم علومشان از سرها آندانش فرود آمده و 
ند کـه علومـشان از مـصدر ا آنان ی اول پیمبران و اوصیاۀآنان علم عطا شده در مرتبه ب

 ی مـوهبتها آن گرفته شده و علوم ی و علوم کسبی بدون ترتیبات قوانین منطقیعلم ازل
قلـب مبارکـشان ه اض بـّ فیـأ از مبـدیّ فکر و ترتیب مقدمات نظرۀاست که بدون سابق

                                                        
ّإنی تارك فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا؛ کتاب . ١ ّ ّ وعترتی أهل بیتی وإنهما لـن یفترقـا حتـی االلهّ ّ

  .)١/٢٣٣: ١۴١٣مفید،  (...َّیردا علی الحوض
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 واقـع هـا آنباشند که تحت الشعاع نور وجود   میی کسانی ثانۀ نموده، و در مرتبریزش
 ی حق تعالینور دانش اولیاه  قلب و دل خود را ب،یاند و در اثر متابعت و بندگ ردیدهگ

 که دیگر در یطوره  در اعماق روح و جان آنان نفوذ نموده بیرونق داده و علم حقیق
 دان وجدان رسیدهه  نخواهند بود بلکه از طریق علم بی فلسفۀّادله ّمعارف حقه محتاج ب

  .)١٠/۵٣ :١٣۶١، بانوی اصفهانی(

  گیری نتیجه
ِالـذ در تفسیر مفسران . ١

َین أو˜ا العـلمَّ ْ ِ
ْ ُ ُ َعنکبـوت وجـوهی از جملـه ۀ سـور۴٩ ۀ در آیـ 

در . انـد را بیـان کـردهمنان حافظ قرآن، و عالمان از اهـل کتـاب ؤ، م امامان معصوم
 ّ و آیـه را بـر اتـمانـد خصوص وجه اول، گروهی قائل به حصر و گروهی قائل به تعمـیم

  .اند مصادیق تطبیق داده
رساند تفاسیر روایی   به خودی خود اختصاص را نمی»وتوا العلمأ«عبارت هرچند . ٢

 ۀ سـور۴٩ ۀدر آیـویـژه  به ،اند از تعمیم دانستهبه دور شیعی کاربرد آن را در برخی آیات 
  . دارند اطهارۀائمدر عنکبوت که تصریح به انحصار آن 

کید تفاسیر ر علی. ٣  برخـی  هـدیأوتـوا العلـم در ائمـۀوایی بر انحـصار رغم تأ
ایـن، بـا وجـود . نـدا وتوا العلم، با انحصار مخـالفأران با استناد به عمومیت معنای ّمفس

 مـذکور ۀدر آیـرا وتـوا العلـم ، أتفاسیر عرفانی اهل سنت همسو بـا تفاسـیر روایـی شـیعه
  .دانند منان کامل میؤمنحصر در م

 عنکبـوت و دیگـر آیـات ۀ سـور۴٩ ۀوتوا العلم در آیأادیق تحقیق در مفهوم و مص. ۴
بلکـه بـه علـم نیـست ِ، مطلق علم یادشده ِآیاتتمامی سازد که علم در  مشابه روشن می

  .است افراد خاصی دروتوا العلم نیز منحصر أ لذا مصادیق .خاصی اشاره دارد
م قـرآن  سـیاق، خـصوص علـِ عنکبوت بـه شـهادتۀ سور۴٩ ۀمراد از علم در آی. ۵

 روایـات وارده، ۀ اسـت بـه قرینـِاست و از آنجا که علم مطلق قرآن نـزد معـصومان
  . اراده شده استناخصوص معصوم
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